
 025-911، ص 9315ستان زمو  پاييزم، چهاردهم، شماره بيست و دوازسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام

 
 1وسایل روشنایی در دوره قاجار و تأثیر تجددگرایی بر تحول آنها

 

 2فهيمى خاطره
 تهران، ايرانپژوهش هنر، دانشگاه پيام نور، گروه آموخته كارشناسى ارشد  دانش

 مهتاب مبينى
 استاديار گروه هنر، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران

 

 چکیده
روندى يكنواخت از دوران باستان به دوره اسلامى رسيد.  در ايران با ىطراحى و توليد وسائل روشناي

ايرانى در اين دوره چند صد ساله با بهره گيرى از تجارب پيشينيان وسايل مجهزتر و زيباترى ابداع  هنرمندان
هاى صنعتى  تأسيس دولت قاجار كه مقارن رودرويى جامعه سنتى ايران با مظاهر تمدن و پديده كردند. با

ويژه با راهيابى نيروى گاز و برق اغلب وسائل  هخوش تحول و تكامل گرديد؛ ب وسائل دست ايناروپا بود، 
مردم به درشد يا به ابزارهايى تزيينى بدل گشت. در اين تحقيق بر پايه منابع اصيل و  روشنايى يا از زندگى

پيشينه انواع اين  آستانه قم، تحقيقات جديد و مطالعات ميدانى، خاصه دو گنجينه آستان قدس رضوى و
 وسائل، سير تداوم و تحول آنها و برخى آداب و رسوم مرتبط با آنها در عصر قاجار بررسى شده است.

 
   .ايران، دوره قاجارتجدد ، سنتى وسايل روشنايى :ها کلیدواژه
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 مقدمه
لات ى تحوشرايط كل روند تحولات حكومت و جامعه ايرانى، با اثرپذيرى از ،در دوره قاجار
اى پيش رفت كه همه ابعاد حيات اجتماعى و فرهنگى ايران را متأثر كرد. عواملى  جهان، به گونه

هاى سريع علم و فناورى در غرب، اعزام دانشجو به اروپا براى  چون انقلاب فرانسه و پيشرفت
هاى اروپايى در ايران، رواج صنعت چاپ در ايران،  تأتحصيل علوم و فنون جديد و حضور هي

وآمد متفكران و مبارزان ايرانى به قفقاز و استانبول و قاهره، در تأسيس مدرسه دارالفنون، و رفت
بيدارى و نوخواهى ايرانيان و دگرگونى و رشد و گسترش صنايع نوين تأثير فراوانى داشت. 

مقام فراهانى، و سرانجام  ميرزا، قائم طلبانه كسانى چون عباس چنين اقدامات اصلاح هم
خان اميركبير در جهت ترويج تربيت متخصصان ايرانى، حمايت از صنايع داخلى و  اتقىميرز

هاى كشور به ابزارآلات جديد، راه را براى دگرگونى و نوگرايى در طراحى،  مجهز كردن كارخانه
ساخت، توليد، توزيع و مصرف كالاهاى توليدشده در هنرها و صنايع سنتى ايران باز كرد. 

كه بسيارى از صنايع سنتى ايران در دوره قاجار بر اثر نفوذ كالاهاى  ن گفت با آنتوا درمجموع مى
رو بودند، برخى از صنايع  وارداتى و گسترش اقبال عمومى به مصرف آنها با بحرانى عميق روبه

حفظ جايگاه خود رونقى دوباره يافتند، بلكه حتى توانستند با تنها  در شهرهاى مهم ايران نه
عنوان صنعتى كه از يک سو با  شان را ارتقا بخشند. توليد وسايل روشنايى نيز به بازدهى ورى و بهره

گرى، و فلزكارى، مرتبط بود و از  برخى هنرهاى دستى كهن ايران، از جمله سفالگرى، شيشه
ترديد از اين  سويى ديگر با زندگى روزمره تمامى مردم در سطوح و طبقات مختلف جامعه، بى

سبب پيوند تنگاتنگ با زندگى عموم  . اما اين صنعت بهه استتأثير نبود ار و بىتحولات بركن
اش را تا حدى حفظ كرد و با وجود طراحى و توليد انواع وسايل و  مردم، رونق و شكوفايى گذشته

ها و ساختارهاى پيشين  هاى وارداتى، به سنت هاى نمونه گيرى از طرح تجهيزات روشنايى با بهره
ى ايران پراكنده هادر موزه گونه آثارهايى از ايننمونه چنان وفادار ماند. امروز اندک ايرانى هم
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اما بيشترين تجهيزات روشنايى بازمانده از عصر قاجار را در دو گنجينه آستان قدس  9؛است
اند. شدهتوان يافت كه همگى آثار وقفرضوى در مشهد و آستانه حضرت معصومه در قم مى

ها، و ها، سفرنامهنامهدرج در منابع مكتوب آن عصر نيز، اعم از تاريخاطلاعات من
-هاى چندين سفرِ ناصرالدينكه مثلا در گزارشها، بسيار اندک و پراكنده است، چنان نامه گزارش

الممالک به خراسان و عتباتِ عراق، جز منصبانى چون عضدالملک و حكيمشاه و صاحب
هاى اى نيامده است. در بين پژوهشهاى مقدس، نكتهغ به آستانهچرا ىاشاراتى مختصر به اهدا

به وضع روشنايى در  2اثر ويلم فلور ،صنايع کهن در دوره قاجارفصلى از كتاب  فقطمعاصر هم 
تداوم حيات  كوشند نويسندگان اين مقاله مىاين اساس،  بر دوره قاجار اختصاص يافته است.

ها  ريجى آنها با تجهيزات نوظهور را با تشريح برخى نمونهوسايل روشنايى كهن و جايگزينى تد
بررسى و برخى آداب و  ،آثار بازمانده و نيز اطلاعات منابع و اسناد نزديک به آن روزگاراز 

توان وسايل روشنايى دوره قاجار را در  . با نگاهى كلى مىندهاى مرتبط با آنها را بازخوانى كن پيشه
هاى هر گروه را بر اساس نام و ساختارشان ذيل هر بندى كرد و نمونه هدو گروه سنتى و جديد دست

هاى اصيل اين طريق، در كنار شرح ساختار و كاركرد هر گروه از آثار، با نامگروه گنجاند. بدين
گيرى ها را در طول زمان پىشويم و روند تحوّل و تجدّد اين ناماشيا در دوره قاجار آشنا مى

 كنيم.  مى
 
 جهیزات سنتی روشنایی . ت1

هاى گازسوز و برقى منجر تا پيش از ورود مولّدهاى مدرن توليد روشنايى كه به رواج چراغ

                                                 
هاى محلى شهرهايى چون معدودى از وسايل روشنايى قاجار و اوايل دوره پهلوى را در موزه هاى. نگارنده نمونه9

)سطور بعد  يا مشابهت با آثار دو گنجينه يادشدهپايين سبب كيفيت كاشان، بروجرد، و ساوه نيز مشاهده كرد، اما به
گينه تهران از داشتن وسايل روشنايى دوره آب هبزرگى چون موز هكه مجموعآنها پرهيز شد. شگفت اين ه، از ارائمقاله(

 بهره است.   قاجار بى
4. Willem Floor, Tradition Crafts in Qajar Iran.  
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شد، تقريبا تمامى وسايل روشنايى سنتى كه ريشه در تاريخ چندهزارساله ايران داشت، 
بودند از  ترين اين وسايل عبارتشد. رايجچنان توليد و مورد استفاده عموم مردم واقع مى هم
هاى  ها، و چلچراغ ها، قنديل ها و شمعدانها، شمعپايه سوزهاى سفالى و فلزى، چراغ پيه

كه در نوع سوخت اين  اى به قدمت تاريخ ايران داشتند. نكته قابل ذكر اين كه سابقه جَسيم
گياهانى چون   چنان روغن تجهيزات هم چندان تغييرى نسبت به گذشته ايجاد نشد و هم

، و پيه و چربى حيوانى بخش مهمى از سوخت مورد نياز /كاجيرهک، كافشهرَ زكنجد، بَ  كرچک،
 كردند.  براى روشنايى را تأمين مى

ترين وسايل روشنايى  ترين و ارزان در اين دوره چون گذشته، ساده: سوزها پیه
سوزهاى  رد پيهاى كوتاه اما گويا ساختار و طرز كارب عبدالله مستوفى در جمله سوزها بودند. پيه

از روغن كرچک و چراغدان آنها از گِل پخته  آنهاچراغ » گونه وصف كرده است: قاجارى را اين
 1.«زده و فتيله چراغشان مقدارى پنبه بود كه با دست خوب تاب داده بودند لعاب

سوزهاى دوره قاجار ردپاى سنتى دوهزارساله را  در طراحى و ساختار و حتى تزيينات پيه
. جنس تداوم داشتها  توليد اين چراغ تر ن تشخيص داد كه از دوره هخامنشيان و حتى پيشتوا مى

 اى چون گذشته غالبا يا از سفال بود يا از فلزاتى نظير مس، مفرغ، نقره، و طلا. در نمونه اين اشيا هم
كاسه گود (. 2توان ديد )تصوير سوزهاى دوره هخامنشى را آشكارا مى (، تأثير پيه1نظير )تصوير كم

اى باريک منتهى شده كه  كه بايد آن را مخزن سوختش در نظر گرفت، به دهانه قاجارى سوز اين پيه
اى اى باريک از ميانه پشت مخزن به لبه صفحه چنين دسته محل استقرار فتيله مشتعل است. هم

رسد  نظر مى كند. اگرچه در نگاه اول به سوز را بسيار آسان مى مقعر متصل شده كه حمل اين پيه
ها به اين وسيله، از صنعتگر عصر هخامنشى گامى فراتر  صنعتگر عصر قاجار با افزودن اين قسمت
سوزهاى دوره هخامنشى به صورت شكسته و ناقص به  نهاده است، بايد توجه داشت كه غالب پيه

شند، منتفى هايى برخوردار بوده با كه آنها نيز از چنين قسمت و احتمال اين اند دست ما رسيده
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هاى دوره هخامنشى مستقيما  نمايد صنعتگران عصر قاجار با ساخته مىنيز كه بعيد  چنان ؛نيست
 .باشند آشنا بوده و اين اشيا را از روى الگوهايى متأخرتر طراحى كرده

سوزها، چه در منازل اشخاص و چه در  گونه كه پيداست، در دوره قاجار پيه آن
ها و معابر، كاربردى گسترده و انواعى متنوع  رگاهچون گذ هاى عمومى هم مكان
سوز در  كاربرد پيه رهشاه، دربا سراى ناصرالدين الدوله، از نديمان حرم مونس 6.اند داشته
آمد،  صدا درمى همين كه توپ افطار به» هاى عهد قاجار چنين روايت كرده است: حمام
خوردن توى حمام  د و تا موقع سحرىافتادن كردند و رو به حمام راه مى ها افطار مى خانم

هاى باسليقه  تركيد. خانم اش مى بردند چون لوله بودند. چراغ نفتى، يعنى لامپا، به حمام نمى
كردند كه توى  هاى بزرگ روشن مى كه شمعهاى گِلى با فتيله و روغن كرچک، يا اين چراغ

 7.«حمام پيش پاى خودشان را ببينند
ويژه در دوران اسلامى، شمع به سبب قيمت  يخ ايران، بهدر طول تار: شمع و شمعدان

گير  دسترس بودن، همواره از پركاربردترين وسايل روشنايى بوده است. حضور چشم در ارزان و
كه از ديرباز عميقا در ادبيات فارسى ريشه  چندان بودهشمع در حيات فردى و اجتماعى ايرانيان 

گو از آن سخن رفته است. ردّ و نشان اين شىء  ن پارسىدوانيده و تقريبا در اشعار همه شاعرا
خوبى پى  توان به انگيز را حتى در اعتقادات مذهبى و باورهاى سنتى مردم ايران نيز مى خيال

گرفت. جعفر شهرى درباره كاربرد شمع در تهران سده سيزدهم هجرى چنين آورده است: 
چربى امعاء و احشاء احشام كه ذوب شده از پيه و  اى بود ساختهشمع عبارت از وسيله»

هايى از يک وجب به گرديد؛ در اندازهاى در وسطشان قرار داده شده، روشن مىشده، فتيله
هايشان در لاله جا داده شده يا به تنهايى روشن بالا تا قامت يک انسان بالغ كه كوچک
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جهت مجالس و  شدناميده مى 1«شمع قدى»ها و بلندهايشان كه به اسم شد و بزرگ مى
خوانى و روشنايى مساجد و تكايا كه به اندازه لازم الارها و مجالس روضهتهاى بزرگ و اقتا

ها و مراقد و معابد زاده چنين وسائل نذر امام كردند و همكنار آن روشن مى در وسط و گوشه
نيز به تناسب  هايشانشدند، كه البته باريكى و كلفتى فتيلههاى آنها روشن مىكه در شمعدان

-كه مساوى ريشه قالى نخ  3«نخ پَرْک»ها بود كه از ريسمانى به نام باريكى و ضخامت شمع

 مجرد روشن هايشان را بههايى كه نذرىرسيد. شمعفرنگ بود، شروع شده تا به طناب مى
 توسط متصدى و متولّيان خاموش و ربوده ،هازاده هاى اماملاله نمودن در جاشمعى و چراغ

هايشان كه تحويل متولّيان  نخورده افتاد و دستهاى جاشمعى مىشده براى فروش در جعبه
رسيد، مگر صاحب نذر خود همان صورت كنار گذاشته شده به فروش مجدد مىشد، به مى

نيازى به متولّى بدهد،  ،روشن نموده تا اتمام آن بالاسرش ايستاده، يا به قيمت خود شمع
 11شدند.دن خاموش مىاگرچه باز تا دورش
اندركاران آن را شمّاع  اى رايج بوده و دست سازى در اين روزگار پيشه ظاهرا شمع

ه يا صنف خاص شمّاعان وجود داشته و شخصى رسد اتحادي نظر مى اند. حتى به خوانده مى
-9323هاى  هاى نظميه تهران در حدود سال ، در يكى از گزارشبوده استهم رئيس آن 

هاى گردشى  پليس ،ساعت از شب گذشته  ديشب هفت» آمده است: ق چنين9325
شود كه  برند. معلوم مى شخصى را كه بدون اسم شب و بليط بوده ديده، نزد رئيس محله مى

 11.«است و در خانه بستگانش ميهمان بوده ،ها كدخداى شمّاع ،آقامحمدجعفر ،مشاراليه

                                                 
هاى چدنى ر پايهساله كه د  هايى است به اندازه قد انسان به قطر درختى دو ـ سهكه از اسمش پيداست، شمع چنان. 1

نيم برابر قد  و هايى است يکريخت. نوع كامل آنها، شمعهايش در سينى مىشد و اشكه مى  دار جا داده سنگين سينى
هاى برنزى، هديه يكى از سلاطين عثمانى، در مسجد اموى كرياى پيامبر)ص( در پايهزآدمى كه در دو طرف مزار 

 دمشق قرار دارد.
 هاى گليم، و جاجيم،  از جنس پنبه.قالى، رشته هايى مانند تارنخ .3

 .30-39. شهرى، 11
 .9/050، های نظمیه از محلات طهران گزارش. 11
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هاى دوره قاجار به جا  از شمعدان هاى زيادى غم استفاده گسترده از شمع، نمونهررب
رسد كه در  كم در دسترس عموم قرار نگرفته است. با اين حال، به نظر نمى نمانده يا دست

ده داهاى پيش رخ  اى نسبت به آثار دوره هاى اين دوره تغيير نوآورانه طرح و ساختار شمعدان
هاى دوره  ويژه شمعدان بههاى گذشته،  كه بايد بيشتر در پى تداوم طرح امعن باشد، بدين 

صفوى، در اين دوره بود. دو شمعدان شاخص برنجى از دوره قاجار كه در موزه آستان قدس 
وضوح تداوم طرح و ساختار  (، به3شود )تصوير رضوى در مشهد نگهدارى مى

دهند. ارتفاع بلند و جاشمعى ستبر اين دو  اى عصر صفوى را نشان مى هاى استوانه شمعدان
گفته در آنها قرار  ىِ پيشهاى قدّ  هايى از شمع كند كه نمونه خوبى معلوم مى بهشمعدان 

اى كه ارتفاع ميانى آن به صورت  تر با جاشمعى قطورِ استوانه گرفته است. شمعدان بزرگ مى
اى مدور منتهى شده، سراسر داراى تزيينات اسليمى  چندوجهى درآمده و از پايين به پايه

هاى كوچكى به خط نستعليق در ميان  فوقانى جاشمعى، كتيبهمشبّک است. در قسمت 
تر، طرح مارپيچ ارتفاع ميانى،  خورد. در شمعدان كوچک چشم مى تزيينات اسليمى به

مانده براى تزيين را به پايه و رأس شمعدان محدود كرده است. با اين حال، اين  فضاى باقى
هاى نستعليق  ک و كتيبهيمى مشباى محدود، از تزيينات اسلشمعدان نيز در همان فض

تر از  ها خوش توان گفت كه خط نستعليق اين كتيبه نصيب نمانده است. حتى مى بى
 گفته است. هاى شمعدان پيش كتيبه

از ميان تجهيزات روشنايى سنتى دوره قاجار، : چراغدان )قندیل و چلچراغ(
اند. چراغدان يا  ا رسيدهدست م به ،هاى اين دوره بيش از تمامى ديگر تجهيزات چراغدان

هاى غربى دانست، از  در فرهنگ و زبان 12توان آنها را معادل لوستر قنديل و چلچراغ كه مى
ديرباز در فرهنگ اسلامى از آن رو داراى اهميت بود كه غالبا در مساجد و بناهاى دينى 

بع و اسناد، رسم هاى مكرر منارفت. بنا به گزارش ها به كار مى ديگرى چون مقابر و زيارتگاه
گير يافت، ک در دوره قاجار رونقى چشمبرمتديرين اهداى قنديل و چلچراغ به عتبات و بقاع 
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هاى اهدايى از چلچراغ بار، سه ه1219كه عضدالملک در شرح سفرش به عتبات در چنان
ين در يهاى مقدس امام على)ع(، امام حسين)ع(، و امامين عسكرشاه به آستانهناصرالدين

هاى آلمانى در سفرى كه در نيمه 12چنين بروگش هم 19.كرده استجف و كربلا و سامرا ياد ن
سده نوزدهم به قم كرد، از حدود چهارصد قنديل طلا در حرم و شبستان حضرت 

در اين زمان پيشه و منصب  11كه بيشتر آنها جواهرنشان بودند. همعصومه)س( سخن گفت
وخته داشتن و رسيدگى به قنديل و چلچراغ بود، اش افرچراغچى يا چلچراغچى كه وظيفه

 چينى كسانىرقابت و حتى حسادت و دسيسه موجب ايجاد حسچندان اهميت يافت كه 
د. رسم بر اين بود كه چراغچيان سالانه مبلغى را بودنيابى به اين منصب در پى دست شد كه

هاى بقاع گهدارى از چراغبا عنوان وجه يا صَرف روشنايى از وزارت بقايا دريافت و خرجِ ن
در دوره قاجار ساير بناهاى عمومى را هم با قنديل و چلچراغ  16كردند.متبرک مى

و حتى خارجيان حاضر در ايران هم مشترى آنها بودند و بدين جهت تجار  17آراستند مى
دادند. در سندى متعلق به حاج ها رغبت نشان مىچراغ ايرانى به خريد و فروش اين

درباره  ه9011الضرب، مورَخ به التجّار، برادر حاج محمدحسن امينسم ملکابوالقا
هاى حضرات والا در باب چلچراغ» ها چنين آمده است:گذارى يكى از اين چلچراغقيمت

مال  ،لالهشود. يک چلچراغ هشتايد، بعد از رسيدن تحويل داده مىكه حمل فرموده
بارک او پختم ]؟[ جوياى قيمت شدند، در پيش روى م ،حاجى محمدرحيم اصفهانى

دارد تا اينجا وارد گويا خريد داشته باشد، ده ليره هم مخارج برمى ،عرض نمودم شصت ليره
شود. مأخذ در دست داشته باشد ضرر ندارد. دوازده لاله كه معلوم است، اگر لاله آنها كلى 

                                                 
 .132، 161، 112عضدالملک، . 19
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گاهى بيشتر و مشاهده گزارش16 منصب »ى، بختيار .کنها و اسناد متعدد درباره منصب چراغچى، . براى آ

 . «باشى در عتبات عالياتچراغچى
 .939. فلور، 17
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 11.«يكدست باشد به طريق اولى
اى  كه بدنه استوانه آيد چشم مى بهره قاجار قنديل بزرگى هاى دو اى از چراغدان در نمونه

بدنه كمتر اى قطور كه حجم آن تنها اندكى از  شكل روى پايه حجيم آن با درپوشى گنبدى
هاى  رحسرتاسر بدنه و درپوش و پايه برنجى اين چراغدان با ط ؛(2)تصوير هاست، قرار گرفت

هايى وصل شده كه  نقاطى از آن حلقه و بهتزيين شده   کگياهى و هندسى متقارن مشب
توان گفت كه اين چراغدان با همه  زنجيرى بلند از ميان آنها گذشته است. در مجموع مى

هاى بازمانده از دوره قاجار ظرافت و زيبايى كمترى  زيبايى و توازنش، نسبت به ساير نمونه
 . دارد

ند كه زيبايى ا آويزىرين سقفهاى ز هاى دوره قاجار، قنديل دو نمونه ديگر از چراغدان
يكى از نظير است.  هاى تاريخ ايران كم و ظرافت آنها در بين تجهيزات روشنايى تمام دوره

قلى قاجار وقف حرم امام رضا )ع(  دست مهدى به ه1261كه در  (1تصوير) ها قنديلاين 
هايى به خط  كارى و كتيبه اى سراسر از طلا دارد كه با نقوش برجسته در مشهد شد، بدنه

ها كه در گرداگرد بدنه اين چراغدان تكرار شده، چنين  نستعليق زينت يافته است. متن كتيبه
 ةسيد ءالزهرا  ةالله، فاطم الله، اميرالمؤمنين على ولى الله، محمّد رسول الا  اله لا است:

 النساء العالمين، و الحسن المجتبى ابومحمد، و ابوعبدالله الحسين سيّدالشهدا.
شده بر ارتفاع بدنه،   هاى ترصيع هاى سرتاسرى عقيق رديف (6در چراغدان دوم )تصوير 

رنگ نيز  هاى سبز و قرمز هايى از عقيق اند. رديف  نوازتر به ساختار اثر بخشيده اى چشم جلوه
هاى  اند. در ميان دو حلقه از عقيق هاى پايين و بالاى چراغدان حلقه زده دور قسمت به 

رنگ و در ميان  اى هايى به نستعليق روى زمينه سرمه كتيبه ،پايه و رأس چراغدانسبزرنگ در 
خورد. متن كتيبه بالايى اين مصرع است:  هاى قرمز به چشم مى نقوش اسليمى طلايى با گل

، و متن كتيبه زيرين عبارتى است گوياى وقف اين «آرايى مهرى تو نه كز مهر جهان»

                                                 
 .361، الضربخراسان در اسناد امین. 11
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مرقد منوّر بِضعه احمدى عليها و على آبائِها »س(: چراغدان به حرم حضرت معصومه)
كه « 1291 ةسنفى »رنگ و كوچک كنار آن نيز نوشته شده  اى در كتيبه فيروزه«. السَلام

 احتمالا تاريخ ساخت يا وقف اين اثر است.
هاى مدوّرند. در  دار با پايه هاى بازمانده از دوره قاجار، از نوع ميله تقريبا تمام چلچراغ

(. 7بينيم )تصوير  را مى  با طرح و ساختارى يكدست  اى از اين گروه، چلچراغى ظريف ونهنم
شكل اتصال يافته كه به ترتيب  ميله بلند اين اثر در پايين، ميانه، و بالا به سه حجم دايره

اند از پايه مدوّر دوطبقه، مخزن مدوّر ميانى با شعاع بيشتر و عمق كمتر با شش  عبارت
اى. الگوى تاريخى اين  ى، و مخزن بالايى با شعاع كمتر و عمق بيشتر با چهار جافتيلها جافتيله

توان شمعدانى مفرغى از حدود سده ششم هجرى دانست كه به همين سياق از  چلچراغ را مى
هاى تقريبا يكسان در طول آن  هاى تزيينى و سه حجم مدور با فاصله اى متشكل از گوى ميله

 (.1وير ساخته شده است )تص
صورت  ( كه به3جاشمعى است )تصوير  11چلچراغى برنجى با  ها نمونهاين آخرين 

اى  مانند، از بالا تا پايين به ميله بلند مركزى با پايه هاى قلاب هاى منحنى با شاخک ميله
اند. اين اثر از معدود وسايل روشنايى دوره قاجار است كه نام سازنده و  مخروطى متصل شده

چندان زيباى  دانيم. اين اطلاعات كه با ظرافت، اما به خط نهاريخ ساختش را مىواقف و ت
آن « حاجى حسين بن مشهدى اكبر طهرانى»كند كه نستعليق روى پايه اثر حک شده، بيان مى

« جاج حاجى محمدرحيمخيرالح  »شاه، ساخته و  ، در دوره حكومت ناصرالدينه1263را در 
 ه )س( كرده است. وقف روضه مقدسه حضرت معصوم

 
 . وسایل روشنایی جدید 2

هاى روشنايى ايرانيان تبديل شود، ترين سوخت هاى جديد گاز و برق به مهم كه انرژىپيش از آن
جايگزين شدن تجهيزات روشنايى سنتى و كهن اين سرزمين با  يعنى ،تحولى ديگر رخ نمود

وسايلى ويژه اروپا، بود؛  مالک خارجى، بهورد ارتباط و تبادل با مآ وسايلى نوظهور كه غالبا ره
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اى و  هاى فتيله هاى آويز )لَنتِر(، چراغ هاى موشى و زنبورى، لامپا، فانوسچون انواع چراغ
هاى موسوم به بلور بارفَتَن. بيشتر اين وسايل جديد يا از كشورهاى  سوز فلزى با لاله گِرد

ى از ساختار و تزيينات آنها، به دست شد يا با تأثيرپذير اروپايى و هند و چين وارد مى
توان  شد. بر اين اساس، مى گر، توليد مى صنعتگران ايرانى، اعم از فلزكار و سفالگر و شيشه

خصوص كشورهاى  گفت ارتباطات فرهنگى و تجارى و اقتصادى ايران با كشورهاى ديگر، به
رواج اين مستقيم گذاشت.  اروپايى، بر طراحى و توليد تجهيزات روشنايى دوره قاجار تأثيرى

روشنى  رفتند به هاى اروپاييان حاضر در ايران يا ايرانيانى كه به اروپا مىوسايل را در گزارش
هاى اين وسايل كه در آن زمان در كشور ما نوظهور بودند، در خاستگاه استتوان ديد. گفتنى  مى

دادند. با اين  مدرن روشنايى مىشدند و جايشان را به تجهيزات  رفته منسوخ مى شان رفته اصلى
و رواج اين وسايل در ايران حدود يک قرن روشنايى مردم را تأمين و در صنعت و ساخت همه، 

 هنر سنتى ساخت وسايل روشنايى تحولاتى گسترده ايجاد كرد. 
ترين وسايل روشنايى بود كه با  ترين و ارزان چراغ موشى يكى از ساده: چراغ موشی

دان و  كرد. اين چراغ از يک منبع روغن نداب كار مىزيتون، يا روغن گياه مَ  روغن پيه، روغن
سبب شباهت اين دو بخش به پوزه موش، به آن شد كه به يک فتيله نخى دراز تشكيل مى

، قاجار هاى دوره چراغ موشىمانده  هاى باقى نمونه کبررسى انداز  13.گفتند چراغ موشى مى
يكى از آنها چراغ موشى تقريبا  ؛زيينات و نقوش، پيداستويژه در ت تأثير هنر غرب، به

اى( برنجى، و حباب  دان )جافتيله نقصى است با مخزن سراميكى سفيدرنگ، شعله بى
شدت متأثر از ظروف  شكل اين چراغدان به (. مخزن كوچک و گلدانى11اى )تصوير  شيشه

اى غربى به ايران سرازير وفور از چين و كشوره سراميک چينى است كه در دوره قاجار به
هايى  هاى سبز و آبى آن نيز كاملا برگرفته از نقش گل شد. حتى نقش گل قرمز و گلبرگ مى

                                                 
 .11. شهرى، 13
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رفت. ظاهر ساده و  كار مى است كه از اوايل قرن نوزدهم در صنايع دستى كشورهاى اروپايى به
 كوچک اين چراغ موشى نمايانگر كاربرد خانگى آن است.

هاى  بر خلاف چراغ موشى كه تا حدى ريشه در چراغ :توری()چراغ چراغ زنبوری 
 وارداى بود كه مشخصا از غرب  سوزها، داشت، چراغ زنبورى وسيله ويژه پيه سنتى ايران، به

ها،  ايران شد و ساختار و ساز و كارى كاملا غير ايرانى داشت. يكى از اجزاى مهم اين چراغ
هاى  كه چراغ م است مسلفرستاد.  سربسته مى تلمبه دستى بود كه نفت را به درون مخزن

هاى هنرى و تزيينى جاى داد، چرا كه ساختار فنى و  توان در زمره چراغ زنبورى را نمى
اجزاى  شد. كه صرفا براى توليد نور از آنها استفاده مى استقدرى پيچيده  مكانيكى آنها به

هايى از  رد. البته نمونهمشاهده ك 99توان در تصوير  مختلف يک چراغ زنبورى را مى
هاى بلور  هاى زنبورى با حباب بارفتن هم از دوره قاجار به جا مانده كه در بخش چراغ چراغ

 بارفتن از آنها سخن خواهيم گفت.
دار لامپا را پركاربردترين وسايل روشنايى  هاى نفتى و فتيله شايد بتوان چراغ: چراغ لامپا

تر از همه ارزانى و  سبب نور كافى و نيز ساختار زيبا و مهم ها به دوره قاجار دانست. اين چراغ
هاى عمومى كاربردى گسترده  سهولت دسترس، در عصر قاجار، هم در منازل و هم در مكان

گرى را  سازى، و شيشه تركيبى زيبا از هنرهاى فلزكارى، سراميک ها اين چراغدر  داشتند.
ترديد شاهكارى از درآميختن دو هنر  بى 12مثلا چراغ لامپاى تصوير  ؛توان ديد مى

بينيم كه دو صنعتگر فلزكار و  سازى و فلزكارى عصر قاجار است. در اين اثر مى سراميک
دان برنجى نيز در رأس  حتى فتيله ؛اند ساز هنر خود را به تناوب روى هم سوار كرده سراميک

ساخت  از بدنه خوش نصيب نمانده است. جدا كارى ظريف بى اين لامپا از تزيينات مشبک
هاى  هاى سفيد و گلبرگ و پرظرافت مخزن چراغ، لعاب منقوش آبى و سفيد آراسته با گل

آن را دوچندان كرده است. اما قسمت فوقانى پايه بلند اين لامپا را نمونه اعلاى   سبز، زيبايى
متأثر از وضوح  هاى تزيينى اين قسمت به هنر فلزكارى عصر قاجار بايد شمرد. انبوه آرايه
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. تداوم طرح و نقش مخزن در معمارى يونان باستان است 21هاى سبک كورنتى سرستون
توان ديد.  سوخت را در ادامه پايه بلند كه در امتداد بخش فلزى فوقانى قرار گرفته است، مى

رنگ بخش  ساز كه در اينجا مجال بيشترى براى هنرنمايى داشته، لعاب آبى هنرمند سراميک
هاى طرح فرنگى  در لعاب سفيد قسمت پايينى محو كرده و روى آن را با نقش گلبالايى را 

    آراسته است.     
گر را  در يكى ديگر از لامپاهاى نفيس اين دوره، هماوردى هنرمندان فلزكار و شيشه

هاى  ن به گلبرگى مزياى اين چراغ با رنگ ارغوانى ملايم (. مخزن شيشه19بينيم )تصويرمى
اى مجلّل استوار گشته  دان برنجى متصل و از پايين روى پايه رنگ، از بالا به فتيلهظريف زرد

آميختن عناصر فرنگى   هم گمان اين پايه بهترين نمونه تجلّى شكوه هنر قاجار در به است. بى
كارى با نقوش  با سليقه خاص ايرانى است. فلزكار در قسمت تحتانى پايه از تزيينات برجسته

ويژه هنر عصر ساسانى، نيست.  شباهت به نقوش ايران باستان، به اده كرده كه بىمنحنى استف
عيار وفادارى هنرمند ايرانى عصر قاجار به ميراث  تمام نماددر مجموع اين پايه چراغ را بايد 

 حساب آورد. هاى فرنگىِ پسند روزگار حياتش به هنر ايران و آميختن آن با طرح
ها چنان با زندگى مردم درآميخته بود كه رسم و آدابى خاص  غگونه چرا كاربرد اين گويا

جا  براى روشن و خاموش كردن آنها وضع كرده بودند و اكثر مردم اين آداب را معمولا به
روشن كردن » باره اين آداب چنين نقل شده است: درطهران عهد ناصری آوردند. در كتاب  مى

كردند با گيرى و تميز مىآنها را نفت ]كه[ چراغ در دارالخلافه آداب و رسومى داشت، وقتى
كشيدن فتيله آنها باز صلوات فرستاده و  زدند و هنگام بالاسلام و صلوات كبريت بر آنها مى

راغ را ها چفرستادند. وقتى در دكانچراغ شيراز است، درود مىچراغ، كه مقصود شاهبه شاه
فرستادند و از جمله رسم و رسوم كردند، همه مشتريان با صداى بلند صلوات مىروشن مى

بايد شد، مىدو ساعت از شب گذشته وارد دكانى مى كس تا يكى و آداب اين بود كه هر
و صاحب «. چراغ عمرت روشن»داد و صاحب دكان جواب مى« چراغت روشن»بگويد 

                                                 
20. corinthian column 
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داد، آن را پول سرچراغ خريد و پول مىى را كه سرشب جنس مىها معمولا اولين مشتردكان
 21گفتند. مى

دارى تعريف  محفظهتوان چراغ  در يک تعريف كلى فانوس را مى: ر(آویز )لَنتَ   فانوس
 بردند يا جهت روشن تر براى رفت و آمد به همراه خود مى كرد كه مردم دوره قاجار بيش

چند گزارش تاريخى هم  آويختند. ها مى ديوارها يا مناره كردن معابر عمومى، از بالاى بلندى 
مثلا در  ؛هاى عمومى دوره قاجار در دست است ها در منازل و مكان از كاربرد رايج فانوس

ها و اماكن از در دارالخلافه در خانه» در اين زمينه چنين آمده است: طهران عهد ناصریكتاب 
هاى نمره سى بود «رنتَ لَ »تر از همه كه پرنورتر از ديگران بود، كردند. مهمها استفاده مىانواع چراغ

-هاى شيشه دار داشت . . . فانوسآويختند و حبابى از چينى يا بلورِ رنگكه با ركابى از سقف مى

-سوز كه اولى را فانوس بغدادى و دومى را فانوس شمعى مىاى شمعسوز و پارچهدار و نفت

-ها و كشيدن جلو اسب و الاغ روضهيى بود كه براى عبور از كوچهگفتند، از جمله وسايل روشنا

 22.«آمدكار مىها و پيشاپيش اعيان و رجال و علما بهخوان
. در ايجاد شد« كشى فانوس»اى به نام  كاربرد فانوس در اين دوره تا جايى پيش رفت كه پيشه

كشيدند،  بعد از شام را مىخوردند و قليان  ميهمانان همين كه شام مى» خوانيم: گزارشى مى
ها چراغ نداشت، فانوس  ها كه كوچه گشتند. آن وقت هايشان برمى هر وقت شب بود، به خانه

ها اسم شب، يعنى جواز عبور، داشتند كه به  «كش فانوس»كشيدند و  ها مى يا لاله جلو خانه
 29.«شدند گفتند و رد مى ها مى گزمه

ويژه  ها در دوره قاجار ردپاى سنتى اروپايى، به سدر طراحى و حتى نوع استفاده از فانو
گيرى كرد. دو روايت زير كه اولى از يک ايرانى در لندن و دومى  انگليسى، را آشكارا بتوان پى

سازد. در روايت نخست  از يک انگليسى در تهران است، اين مطلب را به خوبى روشن مى

                                                 
 .  311. نجمى، 21
 .311-313 . همو،22
 .56الدوله،  . مونس29
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هاى لندن  كوچه» خوانيم: ست، چنين مىكه بخشى از سفرنامه ميرزا صالح شيرازى به لندن ا
ها قرينه به يكديگرند . . . و از هر طرف كوچه  به اين معنى كه خانه ،اند اكثر موافق قرينه ساخته

اند  گذارده ها[ ]در خانهرع چراغى در فانوس شيشه در بالاى دروبذرع الى ده ذبه فاصله شش 
اند كه در  ها ساخته ذوغال زمين چراغسوزد و مدت ده سال است كه از دود  كه همه شب مى

ها را از دود ذوغال  ها دودها را از آنها روانه كرده كه بسوزد و بالفعل در كوچه معظم چراغ دكان
 22.«كنند. و از خارج لندن در هر راه چند ميل چراغ در ميانه فانوس روشن است روشن مى

گونه  ر تهرانِ عهد قاجار اينها در معابهم درباره روشنايى فانوس 21چارلز جيمز ويلس
هاى  در تهران فقط يک خيابانى ساخته شده است كه قدرى شباهت به كوچه»نويسد:  مى

رو ساخته شده است و قسمت سفلاى آن  اروپا دارد و آن كوچه وسيع و در دو طرفش پياده
موسوم هاى ايران و  كوچه به يک نوع سنگفرش مفروش است. خيابان مزبور بهترين تمام كوچه

هاى گچى كه  واسطه شمع به خيابان سفرا گرديده است. سابقا تمام آن كوچه در اوقات شب به
شد... در سابق ايام هر روز در وقت غروب  اند روشن مى گذارده هاى حلبى مى در فانوس

پايه  شد كه او اول بر بالاى يک سه واسطه يک طفلى روشن مى هاى مزبور به شمع ،آفتاب
  26.«كرد ها را روشن مى يک چراغ يک چوبى رفته و
كه  هستاى مشابه در موزه آستان قدس رضوى  ها دو نمونه نقره گونه فانوس از اين

شكل اين  (. بدنه مكعب91تزيينات مفصل حكايت از كاربرد اشرافى آنها دارد )تصوير
ور شود، يادآ نما كه در بالا به سطحى گنبددار منتهى مى ها با چهارچوب طاق فانوس

هاى آنها در معمارى اسلامى ايران كم نيست. در چهارگوشه  مقابر است كه نمونه ساختمان
امكان آويختن اين  كهاى در بالا متصل شده  اين گنبد چهار ميله ظريف خميده به حلقه

ميله كوتاه ضخيمى نصب شده كه محل  ،فانوس را فراهم كرده است. در مركز قاعده مكعب

                                                 
 .013شهرى، . 22

25. Charles James Wills 
 .61ويلس، . 26
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ست. تقريبا سرتاسر بدنه و گنبد اين فانوس پوشيده از انواع تزيينات فروكردن شمع بوده ا
هاى آويز آن نيز  كارى زيبا و ظريف است. حتى روى انحناى ميله مشبک و برجسته

 هاى تزيينى كوچكى نصب شده است. طاووس
چنين  بر اساس شواهد تاريخى مكتوب و هم 27:چراغ گردسوز با لاله بلور بارفَتَن

ترين وسيله روشنايى جديد در  شكل رايج هاى گردسوز با حباب لاله وجود، چراغهاى م نمونه
، به طورى يافته بوددر آداب و رسوم زندگى اجتماعى مردم اين دوره هم نفوذ و دوره قاجار بوده 
ها  فرنگى هنر آن روزگار را بيشتر در طرح و ساخت همين چراغ نيمه -ايرانى كه هويت نيمه

هاى گردسوز كاملا مشابه  رسانى و اشتعال چراغ كرد. سازوكار سوختتوان رديابى  مى
اى بود. تنها تفاوت آنها در شكل فتيله و محل اشتعال و نورافشانى آنها  هاى لامپاى فتيله چراغ

كه از  هاى گردسوز، چنان شد، اما در چراغ به صورت دراز روشن مىفتيله بود كه در چراغ لامپا 
ها معمولا از  گرفت. بدنه و پايه اين چراغمى  دَوَرانى و گرد شعله نامش پيداست، به شكل

هاى گردسوز كه شاخصه اصلى  ترين قسمت چراغ جنس سراميک، فلز، يا شيشه بود، اما مهم
مانند آنها بود كه به همين سبب به آنها لاله  اى لاله هاى شيشه شد، حباب محسوب مى نيزآنها 
هاى گردسوز از شيشه معروف به  و حتى بدنه بسيارى از چراغها  گفتند. جنس اين لاله مى

بسيارى از  ىبارفتن بود كه فناورى ساخت و توليد آن در دوره قاجار از اروپا به ايران وارد و اشيا
  .قبيل گلدان و انواع ظروف و چراغ از آن ساخته شد كه به كالاهاى بلور بارفتن شهرت يافتند

تر هم در اين دوره  نوعى لاله با ارتفاع بيشتر و جداره ضخيم هاى معمول، علاوه بر لاله
حبابى بلورين به اندازه خمره شد. مردنگى  شناخته مى« مَردَنگى»رفت كه با عنوان  كار مى به

متوسط با سر و تَهى باز بود كه هنگام نشستن در فضاهاى آزاد مانند حياط و ايوان آن را روى 
 21نهادند.چراغ مى

                                                 
براى  ؛اند چينى اطلاق كرده شفاف و ضخيم و منقوش و نيز بدل نيمه هعى شيشاصطلاحى كه در ايران به نو .27

 .«بارفتن»گر،  : شيشهکن ،اطلاعات بيشتر
 .935. فلور، 21
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جا  هاى گردسوز بلور بارفتن از دوره قاجار به هاى متنوعى از چراغ فتيم، گونهكه گ چنان
بلورى  فلزى با لاله، پايه توان آنها را در چهار گروه پايه برخى استثناها، مىنظر از  صرفمانده كه 

از لاله  بندى كرد. نخستين نمونه بلورى با مردنگى دسته فلزى با مردنگى، و پايه با لاله، پايه
كارى فرنگى تشكيل شده  آراسته بلورينى روى يک پايه فلزى مجلل با انواع تزيينات برجسته

ن نوازى مزي وقانى به رنگ قرمز چشم(. اين لاله بلور بارفتن در قسمت ف95است )تصوير
رنگى رسيده  شكل آن كاملا به بى رفته محو شده و از ميانه كروى است كه رو به پايين رفته

ى تكنيك، مانند آرايش يافته اى با تكنيک تراش با نقوش برگ دنه حباب لالهاست. سرتاسر ب
آمده كه همين به بالارفتن  اجرا درمى قاجار با دشوارى بسيارى به هبا ابزارآلات ابتدايى دور كه

شده است. نكته  كالا منجر مى شده توليد اين افزايش بهاى تماممخارج توليد و در نتيجه 
اى بودن آن است كه از دو پيچ تنظيم فتيله سمت  درباره اين چراغ دوفتيلهدرخور توجه ديگر 

ها به جاى فتيله گرد، براى  توان آن را دريافت. در واقع، در اين نوع چراغ راست تصوير نيز مى
اى تعبيه شده  تقويت نور از دو فتيله كنار هم استفاده و براى هر يک پيچ تنظيم جداگانه

كارى شده، با دو  اين چراغ كه سراسر با نقوش گل و برگ فرنگى برجستهاى  پايه نقرهاست. 
هاى حيوانى در  هاى استفاده از حجم سان، از معدود نمونه دسته به شكل جانوران گربه

زمين باشد تا هنر  رسد بيشتر متأثر از هنر مغرب هاى دوره قاجار است كه به نظر مى چراغ
 گذشته ايران.

غم ررتوان درنظر گرفت كه ب بلورين دو نمونه را مى يههاى پا از گروه چراغ
(. يكى 91-96شوند )تصاوير  هاى ظاهرى، كاملا از يک خانواده محسوب مى تفاوت اندک

دانى برنجى  تشكيل شده كه با فتيله ىرنگ روشنآبى   خورده از آنها از لاله بلور بارفتن تراش
پيوند خورده است. از ميان لاله بلورين لوله  هاى ملايم آبى و سفيد به پايه بلورينى به رنگ

 كننده دود آن بوده است.  اى باريكى افراشته شده كه محافظ شعله و هدايت شيشه
دان، پايه  قرمز گراييده است. در اين اثر علاوه بر فتيلهبه در نمونه دوم طيف رنگى 

آمده است. اين لاله تحتانى هم از برنج ساخته شده و حباب آن كاملا به شكل گل لاله در
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 (. 91علاوه بر تزيينات تراش، به نقش گل و برگ هم آراسته است )تصوير 
غم پايه نسبتا رفلزى با مردنگى بلورين اثرى در دست است كه بر هاى پايه از چراغ

اى برنجى است كه در  استوانه ،(. پايه اين چراغ93اى دارد )تصوير  ساده، مردنگى آراسته
هايى تزيينى به صورت مخروطى درآمده است. مردنگى بلند اين چراغ با  پايين با حلقه

 ،چنين بر بدنه اين مردنگى ش شده است. همهاى اسليمى منق ش تزيين و با طرحتكنيک ترا
توان ديد كه يكى از  دست و خورشيد را مى نقش شير شمشيربه ،مانند قابى ترنج درونِ 
هاى  اين نقش در سال ؛دوره جديد تاريخ ايران استهاى كاربرد اين نقش در  ترين نمونه كهن

 ويژه از اوايل حكومت خاندان پهلوى، به نماد ملى ايران تبديل شد. بعد، به
زيرا سرپوش  ؛هاى گردسوز نبود تر نيز گفتيم كه استفاده از بلور بارفتن مختص چراغپيش

( چراغ زنبورى 13هاى زنبورى نيز از همين جنس است. نمونه حاضر )تصوير برخى چراغ
اى از جنس استيل است كه روى تور شعله آن با سرپوشى از جنس بلور بارفتن سفيد به  ساده

 شكل كاسه وارونه پوشانده شده است. 
ساختند، چراكه هاى دوره قاجار را الزاما با بلور بارفتن نمى ر رايج، مردنگىبرخلاف تصو

پايه  ،(. در اين اثر02ه در دست است )تصويراى از يک شمعدان با مردنگى از جنس نقر نمونه
ر قرار گرفته كه آويزهايى تزيينى از گرداگرد آن آويخته است. مردنگى اى زير سطحى مدو استوانه

رتاسر بدنه آن با نقوش هندسى مانند كوچكى جاى گرفته و س دان لاله آن نيز روى فتيله
 كارى شده است. کمشب

هايى از جنس سنگ از لاله 9016رجب  09له به تاريخ الدوحتى در سندى صادره از ركن
دوازده لاله از سنگ مرمر سرخ كلات كه خيلى  23يک جار» گونه سخن رفته است:مرمر هم اين

 91.«طور جار از سنگ مرمر ساخته نشده استامتياز دارد و تا كنون اين

                                                 
 .كردند هاى چندشاخه كه به سقف آويزان مى چراغ. 23
 .332، الضربخراسان در اسناد امین. 91
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مردنگى از اثاث اصلى كه در ابتداى اين بخش گفته شد، چراغ بلور بارفتن با لاله و چنان 
هاى تاريخى متعددى از  و حتى تجملى زندگى طبقه متوسط شهرنشين در ايران بود و روايت

اقى در منزل تها در زندگى مردم در دست است. عبدالله مستوفى وسايل ا گونه چراغ حضور اين
اى پايه بلور ه ها لاله توى اين طاقچه» گونه وصف كرده است: يكى از اشراف طبقه متوسط را اين

دار ... چيده شده و  هاى سرپوش هاى فنرى با كاسه لاله و حقه ها با مردنگى و لاله و شمعدان
اق تن گشته بود... اينها تزيينات اها هم به همين طورها مزي ها، رف گاهى گذشته از طاقچه

نگ رويى و يک كاسه اقتاندرون بود و ا شقاب ب هاى بيرونى از حيث در و طاقچه جز يک ت 
  91.«آبخورى و چند دانه لاله فنرى و گاهى چلچراغ و ديواركوب بلور اثاث ديگرى نداشت

ويژه مراسم عروسى، چند گزارش  الدوله هم درباره برخى مراسم عهد قاجار، به مونس
]در مراسم عقد[ رو به قبله، »آوريم:  هايى از آنها را براى تكميل اين مبحث مى آورده كه نمونه

گذاشتند. دو  اى را كه داماد فرستاده، آينه بخت بالاى سفره مى كردند؛ آينه دى پهن مىسفره سفي
دادند كه در آنها يک شمع به اسم عروس و يک شمع  در دو طرف آينه قرار مى« لاله»يا « جار»

از عسل و روغن روشن كرده، رويش يک « سوزى پيه»كردند... بعد،  به اسم داماد روشن مى
دار و  مثل لاله و جار و چراغ پايه« بلور بارفتن»نمودند... بعد هم مقدارى  ىتشت واژگون م

چيدند...  ها مى خورى و اين جور چيزها كه توى طاقچه كاسه و بشقاب چينى و شربت
مانندى باشد كه فقط يک در داشته باشد، پنجره هم  خانه خانه بايد يک اتاق صندوق حجله

كردند كه تا صبح بسوزد. ]در مراسم عروسى[ وقتى  مى نداشته باشد. چند تا لاله روشن
ها و بر سرش  آوردند ميان زن كردند، او را مى عروس را مثل يک عروسک، خوب خوشگل مى

دادن اين  شد. و اما مراسم جلوه دادن شروع مى ريختند و مراسم جلوه نقل و سكه زرد و نقره مى
كردند كه پنج انگشت داشت. يكى  ت مىشكل پنجه دست درس طور بود كه يک نوع شمعى به

كرد و ته شمع را كه به شكل مچ  هاى آن پنج انگشت را روشن مى خوان فتيله هاى مولودى از زن

                                                 
 .9/913مستوفى، . 91
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گرفت و آن  خوان آن لاله را دست مى گذاردند. زن مولودى دست بود، توى يک لوله مسى مى
آورد و با صداى خوش  ىبرد و بالا و پايين م مانند را نزديک عروس مى پنج شمع انگشت

زدند و اين ترانه را تكرار  ها دست مى خواندند و زن اشعارى درباره زيبايى حضرت زهرا)ع( مى
  92«.ماه زمين و آسمان زهراى اطهر، دردانه گوهر»كردند:  مى

ها در برخى مراسم مذهبى و  الدوله درباره استفاده از اين چراغ چنين مونس هم
حيا قسمت زنانه مسجدها خيلى تماشا داشت... هاى اِ  شب» نويسد: هاى قاجارى مى مهمانى

نشست. چندين  شاه[ روى قاليچه مخصوص مى الدوله، خواهر ناصرالدين خود خانم ]عزت
هاى  اطراف او روشن بود... بعضى از خانم« نسترن»هاى  چندشاخه و چراغ« جار»و « لاله»

درويش  خواندند و آنها را ننه نوى را خوب مىهايى داشتند كه مث ها نديمه درجه اول آن زمان
نشستند...  پايه مى ها توى تالار زير كرسى شش هاى بلند زمستان اين خانم گفتند. در شب مى

شد...  يک لاله  قدر نور داشت كه تالار مثل روز روشن مى هاى نفتى آن چلچراغ و جار و چراغ
 99.«بودند درويش گذاشته مخصوص توى سينى روى كرسى براى ننه

رسد در اواخر دوره قاجار استقبال از وسايل روشنايى سنتى رو به نظر مى با اين همه، به
التجّار از حاج ابوالقاسم ملک ،ه9325كه در گزارشى به تاريخ افول نهاده بود، چنان

-لاله باشد، فروش مىلاله دولاله سهنيست. چراغ يک 92چلچراغ باب اين ولا» خوانيم: مى

-شاخه دوشاخه هم خوب است... جار و چهلرود. ديواركوب يکخوب هم فروش مىرود، 

    91.«شودجا مصرف نمى چراغ اين
 
 

                                                 
 .56، 52، 11، 31الدوله،  مونس. 92
 .066، 953همو،  .99
 . گاه، زمان.92
 .363، الضربخراسان در اسناد امین. 91
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 برآیند و بازنگری
سوزها،  انواع پيه ،دهد كه در اوايل دوره قاجار شواهد و مطالعات تاريخى نشان مى

هنى كه قدمت آنها گاه به هاى ك ها با الگوپذيرى از طرح ها، و شمعدان ها، چراغپايه چراغدان
شد. اما با سرازير  چنان با همان كيفيت و زيبايى ساخته مى رسيد، هم دوران پيش از اسلام مى

ويژه اروپا، و مشاهده  شدن توليدات خارجى از يک سو و حضور ايرانيان در خارج از كشور، به
حد زيادى متحول و  سبک زندگى و اثاث مورد استفاده غربيان، توليد تجهيزات روشنايى تا

سابقه بود يا وارد و يا در  ها و تزييناتى كه در تاريخ ايران بى انواع جديدى از اين وسايل با طرح
داخل كشور توليد شد. كثرت اين وسايل و سهولت دسترس به آنها، كاربردشان را روز به روز 

داد به جاى  ه ترجيح مىترديد طبقه متوسط و فرودست جامع در بين ايرانيان بيشتر كرد، چه بى
گير داشت، از انواع چراغ موشى يا  ظاهرى چشم  سوزى كه نه نور چندان و نه استفاده از پيه

شان بهره بگيرد كه هم پرنورتر و هم زيباتر  چراغ زنبورى و لامپا براى تأمين روشنايى خانه
 بودند.

ر نماند و به ساخت كاربردى عمومى منحص هاىتوليد تجهيزات روشنايى فرنگى به ابزار
هاى لامپاى سفالين و  قيمت هم كشيده شد. شمار زيادى از انواع چراغ آثارى تجملى و زينتى گران

نهايت سليقه هنرى را به كار  شانجا مانده است كه سازندگان هاى تجملى به فلزى و شمعدان
توان از طراحى و  ه مىاند. در واقع هنرمندان عهد قاجار با ذوق و ذكاوت شخصى دريافتند ك گرفته

هاى خارجى بهره گرفت  تزيينات آثار وارداتى در جهت توليد محصولاتى زيبا و قابل رقابت با نمونه
ها از مرز تقليد و گونه تلاش و بازار داخلى را از تسلط كالاهاى بيگانگان خارج كرد. اين

اخت وسايل روشنايى هم هاى خارجى گذشت و به مواد مورد استفاده در س الگوبردارى از چراغ
روشنايى بود كه در  هاىگيرى بلور بارفتن در ساخت ابزار كار نفوذ كرد. نمونه شاخص اين مورد، به
انگيز رسيده بود. نفوذ اين تجهيزات جديد در زندگى روزمره به  اواخر دوره قاجار به گسترشى حيرت

هاى زيادى در بين مردم متداول شد و  قلآنجا رسيد كه براى استفاده از آنها آداب و رسوم و قول و ن
زمان و مكان و طرز كاربرد هر چراغ مقدمات و ترتيبى خاص يافت. در هر صورت، روند طراحى 
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هاى وارداتى، در  و توليد انواع تجهيزات روشنايى، چه به شيوه سنتى و چه با الگوپذيرى از نمونه
چون گاز و سپس برق،  تأمين انرژى جديد هم كه با منابع چنان تداوم داشت تا آن دوره قاجار هم

 رفته به ركود گراييد و از رونق افتاد. رفته
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ير  اى، دوره قاجار، قم، موزه آستانه مقدسه )عكس از نگارنده( دار سفالى با لعاب فيروزه سوز پايه . پيه1 تصو

 
متر  سانتى 19.1متر، پهنا  سانتى 2.1م(، بلندا  ق999-117از دوره هخامنشى ) سوز سفالين . پيه2 تصوير

 (91، تصوير96)فهروارى
 

 
هاى نستعليق، دوره قاجار، مشهد، موزه  اى برنجى با تزيينات اسليمى مشبک و كتيبه هاى استوانه . شمعدان9تصوير 

 آستان قدس رضوى )عكس از نگارنده(
 

                                                 
36. Fehervari 
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 صىدان برنجى، دوره قاجار، مجموعه خصو اى و شعله . چراغ موشى سراميک با حباب شيشه11تصوير 
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دوره قاجار، كارى،  اى با تزيينات گياهى برجسته خورده و پايه نقره . چراغ دوفتيله با لاله بلور بارفتن تراش95تصوير 

 مشهد، موزه آستان قدس رضوى )عكس از نگارنده(
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خورده و پايه منقوش و لوله محافظ شعله، دوره قاجار، مشهد، موزه آستان  . چراغ بلور بارفتن با لاله تراش96تصوير

 قدس رضوى )عكس از نگارنده(
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